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  چكيده

ن، فلاسـفه   اهاست ذهن متكلم    مسائلي است كه قرن   جمله   از   ي اخلاق هايجايگاه گزاره 
 متفـاوتي در ايـن زمينـه    يو ديگر انديشمندان را به خود معطـوف داشـته و اظهارنظرهـا    

ن خـصوص   سعي شده بازتابي از ديدگاه ابـن سـينا در اي ـ     ،در اين مقاله  . ده است شارائه  
ن گـره خـورده و   اهاي حسن و قبح متكلم    با بحث  ،بحث اخلاق از يك سو    . ارائه گردد 

در ايـن    .اسـت  قرين مبحـث قـضايا، اقـسام قيـاس و مـواد آن در منطـق                  ،از سوي ديگر  
 منطق مي پـردازيم و سـپس   ةهاي مذكور در حوز   ابتدا به بررسي جايگاه گزاره     ،نوشتار

انـد   هاي اخلاقي از مشهورات  گزارهگيريم؛ اينكهي ميپ اين بحث را در كلام اجمالبه  
هاي اخلاقي امر و نهي   گزارهأاند يا اعتباري، و منش      يا از يقينيات، اوصاف اخلاقي عيني     

بررسـي  مباحثي است كـه در ايـن مجـال    جمله الهي است يا معيارهاي مستقل عقلي، از    
  .شوندمي

  .رات، يقينيات، برهان، جدل، حسن و قبحاخلاق، دين، عقل عملي، مشهو  :واژگان كليدي
  

  مقدمه

تـوان بـه   را نمـي هاي اخلاقي و عقلي بودن يـا شـرعي بـودن آنهـا     يقيني بودن يا نيودن گزاره 
 نيازمنـد بررسـي و غـور بيـشتري در     دريافت، زيـرا    سينا   رويكرد و رأي منقح ابن     سهولت از   
هـاي منطقـي شـيخ  و بـا     وري بـر بحـث  مـر  با ناگزيريم   ، ابتدا   براي تعيين موضع   .آثار اوست 

مشخص نمودن قلمرو عقل عملي و نظري تعيين كنيم كه اخلاق متعلق بـه كـداميك از ايـن            
  هـاي   جايگـاه گـزاره    ورا پيرامون اقسام قضايا ارائه      ايشان  سپس تقسيم بندي    ؛  دو حوزه است  
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  خلاقـي از  هـاي ا  گـزاره : خـواهيم كـرد  بررسـي  هـا  بـا پـرداختن بـه ايـن پرسـش     ذكور را ـم ـ
 اين دو گروه  از قضايا بـا يكـديگر چيـست؟ آيـا قـضاياي         ةند يا از مشهورات؟ رابط    ايقينيات

اي وجـود  توانند يقيني هم باشند؟ چه معياري بـراي مـشهوره تلقـي كـردن قـضيه     مشهوره مي 
الجمـع است؟پاسـخ  ايـن    هدارد؟ آيا مشهوره بودن قضاياي اخلاقـي بـا يقينـي بودنـشان مانع ـ            

  .هاي اخلاقي در منطق استديدگاه شيخ در باب موقعيت گزاره مبين هاپرسش
  هــاي مــذكورآنگــاه  بــه بررســي ديــدگاه شــيخ در عقلــي بــودن يــا شــرعي بــودن گــزاره    
شـويم و بـه تفكيـك موجـود ميـان دو         وارد مباحث حسن و قـبح مـي       اجبار  به   و   پردازيم مي

آنچه ذهـن را در ايـن       . پرداخت خواهيم   ديدگاه مطرح در اين عرصه، يعني اشاعره و معتزله        
تفاوت آشكار و بينـي اسـت كـه در ميـان عبـارات شـيخ بـه                  ،  سازدبخش به خود مشغول مي    

دهد و گـاهي  خورد؛ چرا كه گاهي تقدم عقل  بر شرع را مبناي تفكر خود قرار مي        چشم مي 
بـا  ن مبحـث  در اي ـ .گويـد نيز از تقدم شرع بر عقل و ابتنا و اتكاي عقـل بـر شـرع سـخن مـي             

 و بـه حـل   اييم  بيان را با هم جمع نم       ةرويكرد شيخ سعي خواهيم نمود تا اين دو نحو        بررسي  
  هــاي اخلاقــي در منطــق را پــي بــا ايــن توجــه ابتــدا جايگــاه گــزاره  .ايــن تعــارض بپــردازيم

  .گيريممي
  

  منطق

  عقل نظري و عقل عملي. 1

 تقريبـاً مـشابهي از علـوم        هـاي بنـدي   يمهاي مختلف، تقس    فيلسوفان مسلمان، عموماً به مناسبت    
و هـر    گيـرد  جـاي مـي      نظري و عملـي     ة دو شاخ   در ها، علم   بندي  در اين تقسيم  . اند  ارائه داده 

، علـوم  منطق المـشرقيين سينا در كتاب ابن. كدام از اين دو متكفل بررسي اقسام  ديگري است 
 عملـي را  ةم كلـي و شـاخ  نظري را مشتمل بر علم طبيعي، علـم رياضـي، علـم الهـي و يـا عل ـ        

 علم نظري مبتني بـر عقـل   .)5-7ص(داند مشتمل بر علم اخلاق، تدبير منزل و تدبير مدينه مي   
  .نظري و علم عملي مبتني بر عقل عملي است

قـواي نبـاتي و حيـواني، نفـس         دربـارة    توضيحاتي   ة، پس از ارائ   الاشارات و التنبيهات   در       او
 جوهري اسـت كـه   ،نفس ناطقهبه رأي او . دهدرسي قرار مي انساني را مورد بحث و بر      ةناطق

عقـل  .  عقل عملـي اسـت  ة عقل نظري و قوة اين قوا، قو  ةازجمل. قوا و كمالات متعددي دارد    



اين قوه كارهـاي جزئـي   . عملي آن است كه نفس براي كامل كردن بدن، بدان محتاج است         
و مـشهور و تجربـي بيـرون        را كه انجام آن بـراي آدمـي واجـب اسـت، از مقـدمات بـديهي                  

 رأي كلـي،از عقـل   ة به ملاحظ،هاي اختياري كه دارد برسد و در اين راه  آورد تا به هدف     مي
). 388 ص، القــسم الثــانيالاشــارات و التنبيهــات ، (جويــد تــا بــه جزئــي برســد نظــري مــدد مــي

رهـايي اسـت   نمايد، استنباط كا سينا در اين فقره، براي عقل عملي معرفي مياي كه ابن  وظيفه
  .كه براي آدمي واجب است

آيد شيخ، در تفسير عقل عملي، در آثار مختلف خويش، نظرات يكساني  ارائـه   به نظر مي     
 عقـل عملـي را   ة وظيف و المعادأالمبدو تنبيهات الشارات و الا در ،چه در همين باب   . نداده است 

عقل عملـي را مبـدأ محـرك بـدن      ، ةنجاال و در   شفا  ولي در طبيعيات   ،داند  استنباط كردن مي  
  ).164ص، ة النجا؛96ص  ،المبدأ و المعاد   ؛64ص ، النفس من كتاب شفا (كند معرفي مي

  : چنين آورده است   ةالنجا وي در    
 عالمـه و عاملـه كـه هـر كـدام بـه       ة انساني تقسيم مـي شـود بـه دو قـو         ة قواي نفس ناطق  

  .مي شونداشتراك لفظي يا چيزي مشابه آن عقل ناميده 
 نزد اهل تحقيـق    و …ي است   ئ عامله مبدأ تحريك بدن نسبت به انجام افعال جز         ةقو     

جوهر واحدي است كه با دو جنبه نسبت        ... اخلاق متعلق به اين قوه است، نفس انساني         
اي كه فوق او قـرار دارد و نفـس بنـا بـر هـر      اي كه تحت او قرار دارد و جنبه      جنبه دارد،
 عاملـه  ةكنـد و ايـن قـو   اي است كه روابط بين او و آن جنبه را تنظيم مي       واجد قوه  هجنب
اي كه تحت نفس است مرتبط است كـه همـان بـدن و سياسـت        اي است كه با جنبه    قوه

  .)163-164ص (آن مي باشد
داند كه واجـب اسـت بـر سـاير قـواي       سينا عقل عملي را آن مرتبه از عقل مي        همچنين ابن     

  .)جاهمان(باشدبدني تسلط داشته 
 ةآيـد كـه وظيف ـ    چنـين برمـي   تنبيهـات   الشارات و   لاااين در حالي است كه از كلام شيخ در              

  :عقل عملي نيز ادراك است
يكي از نيروهاي نفس آن است كه نفس براي تدبير امور بدن بدان محتـاج اسـت و آن          

از افعـال  و كـار آن ايـن اسـت كـه آن دسـته       نيرويي است كه نام آن عقل عملي اسـت        
ي كه انجام آن بر آدمي واجب است از مقدمات اولي، مـشهور و تجربـي دريافـت                 ئجز



هاي اختياري كه دارد برسد و در اين كار در رأي كلي از عقـل نظـري                 كند تا به هدف   
  ).388ص القسم الثاني،  (ي برسديجويد تا به جزمدد مي

   :ست نيز شبيه عبارت فوق ا  و المعادأالمبدشيخ در عبارت 
يكي از نيروهاي نفس، آن است كه نفس براي تدبير بدن به آن محتاج است كه نام آن      
عقل عملي است و كار آن استنباط كارهاي جزئـي كـه انجـام آن بـراي انـسان واجـب              

هـاي    است، از مقدمات بديهي و مشهور و تجربي است تا بدان وسـيله انـسان بـه هـدف                  
جويـد    راه در رأي كلي، از عقل نظري مدد مـي          در اين  ] نفس [.اختياري كه دارد برسد   

  .)96ص(ي برسديتا به جز
 در هـر دو  ، چـه عقـل عملـي را مبـدأ ادراك بـدانيم و چـه مبـدأ فعـل        ،آيـد   اما به نظر مـي        

 هـم آنچـه   اشاراتزيرا حتي در عبارت     ،   عقل عملي راهنماي انجام فعل خواهد بود       ،صورت
و هـي التـي تـستنبط        " ط افعال واجب اسـت و عبـارت        استنبا ،سينا كار عقل عملي دانسته    ابن

كنـد كـه     به روشـني ايـن نظـر را تأييـد مـي      "الواجب فيما يجب ان يفعل من الامور الانسانيه  
هـر چنـد در عبـارت        دانـد،   كار عقل عملي را هدايت افعـال آدمـي مـي          ،شيخ در اين عبارت   

 عقـل  ة اگر كـار قـو   ،نا براين ب. ديگر تحريك به انجام آن را هم كار عقل عملي دانسته است           
تـوان بـه    مي.  هيچ منافاتي با مبدأ فعل و تحريك بودن اين قوه ندارد      ،عملي را استنباط بدانيم   

كنـد و ايـن ادراك      مـي  افعال واجب را ادراك و اسـتنباط         ،   پذيرفت كه عقل عملي    سهولت
 ظهـور   ةنـص قواي بدني افعال اخلاقي خاصي را تحت هدايت اين قوه بـه م            كه  شود  سبب مي 
   1.برساند

  
  .اخلاق مربوط به عقل عملي است. 2



  :داند  اخلاق ميأ عقل عملي را منشةنجاال شيخ در

 ] عقل عمليةقويعني [و انما كانت الاخلاق عندالتحقيق لهذه القوه 

   .)164ص  ( …

  :گويدمي پيدايش علوم از عقل نظري و اخلاق از عقل عملي بارةدراو  

 دو جنبه كه يكي در زير و ااحدي است كه ب نفس انساني جوهر و 

 آن است نسبت دارد و برحسب هر يك از اين دو جنبه بالايديگري در 

 بين او و بين آن جنبه انتظام ةاي است كه با آن قوه، رابط داراي قوه

 بدن كه در زير نفس قرار دارد با نفس ة عمليه براي رابطةقو. يابد مي

 آن جنبه كه در روي ةاي است كه براي رابط  نظريه قوهة اما قو،باشد مي

نفس است، با نفس در نظر گرفته شده و به توسط اين نيرو از مافوق خود 

پس براي نفس دو وجه است، يكي به .گردد مستفيض شده منفعل مي

 و واجب است كه با اين وجه، هيچ اثري از جنس مقتضيات ،سوي تن

ه و واجب است كه با اين وجه، تن را قبول نكند و ديگري به مبادي عالي

اخلاق از جهت وجه فعلي و توجه . ثر باشدأم التئالقبول و دا مئاز آنها دا

 ، النفس من كتاب الشفاء( شود و علوم از جهت وجه علوي به تن پيدا مي

   .)65-66ص

علـوم  . كنـد   نظـري و عملـي تقـسيم مـي    ة  ، علوم را بـه دو دسـت  المـشرقيين  منطقسينا در   بن    ا
علـم عملـي آن اسـت كـه           امـا   ،علم اخلاق، تدبير منزل و تـدبير مدينـه        : ند از   انظري عبارت 

اي عـده . خرت سعادتمند باشدآكه چگونه رفتار كند تا در دنيا و       بردميپيانسان از طريق آن     
دانـد    وي غايـت قـصواي علـوم عملـي را عمـل مـي      .)6-7ص(اين علم را اخـلاق مـي نامنـد       

  .)6، ص همان(
  
  .هاي اخلاقي از مشهورات هستند ارهگز. 3

 :كنـد  قياس را از جهت مـاده بـه پـنج قـسم تقـسيم مـي       سينا به پيروي از ارسطو در منطق،  بنا
 معروف  " صناعات خمسه " اين پنج قسم به   .  مغالطه .5 شعر،   .4 خطابه،   .3 جدل،   .2برهان،  .1



اي توضـيح بيـشتر لازم    بـر .  مقـدماتي اسـتوار اسـت      ةها، بر پاي ـ    هر كدام از اين صورت     .است
  . داشته باشيمتنبيهاتلاشارات و لاااست مروري بر نهج ششم از گفتار دوم بخش منطق 

تـصديقات نظـري، بـه      .  بـديهي و نظـري     :به طور كلي تصديق يا اعتقاد بر دو گونـه اسـت               
 ولـي تـصديقات بـديهي،    ،آينـد   كمك فكر و از طريق قياس و استقراء و تمثيل به دست مـي             

 ةهـا مبـدأ هم ـ   ايـن تـصديق  . ه خود پيدا هستند و در تحصيل آنها نياز به واسـطه نيـست            خود ب 
رود و بـه معقـولات نخـستين شـهرت دارنـد و در               هايي است كه در علوم به كار مي         استدلال
  .شوند  گروه عمده تقسيم مي4 اول به ةدرج

  ت؛مسلما .1
  ؛وآنچه با آنهاست  مظنونات.2
   ؛ مشبهات.3
   . مخيلات.4

معتقـدات نيـز سـه قـسم        . شـود  تقسيم مـي   معتقدات و مأخوذات   خود به دو دستة      مسلمات    
  . مشهورات و وهميات). هاالواجب قبول(يقينيات : دارد

  : شودهم به شش دسته تقسيم مي) هاالواجب قبول(    يقينيات
   ؛ اوليات. 1
  ؛ مشاهدات. 2              
    ؛تمجربا.  3              

    ؛ت حدسيا. 4              
  ؛ متواترات .5              

   .ت فطريا.6              
 يعني برهان از قـضايايي  ؛دهند اين شش قسم قضايا، مقدمات صناعت برهان را تشكيل مي             

ــي ــشكيل م ــي  ة همــكهشــود ت ــي يقين ــصديق جزم ــد ت ــا مفي ــد   آنه ــات،نالاشــارات و الت(ان   بيه
  .)460و ص  341-343، ص القسم الاول 

  : هستند كه خود شامل دو گروه است ، مأخوذاتگروه دوم از مسلمات    

   ؛مقبولات. 1 
  ).2يا مسلمات( تقريريات .2    



قضايايي هستند كه دانشمندان و علماي بزرگ و يا پيشواياني كه گمان نيك به              مقبولات      
قـضايايي هـستند كـه در مقـام      ،يـا مـسلمات  تقريريـات  اما ،هـا هـستند    قائل بدان،رود آنها مي 

  .هستندشوند و در نزد مخاطب انكارناشدني  احتجاج به كار گرفته مي
  :سه قسم استتقريريات     

  ؛ علوم متعارفه.1 
   ؛مصادرات. 2               
  . اصول موضوعه.3               

 پـرداختن   كه البته هر يك حد خاصي دارد كه متمايز از ديگـري اسـت و               ) 356ص   ،همان(
  .طلبد ها فرصت ديگري را ميبدان
 امـا  ،شـود  اولين صناعت از صناعات خمـسه يعنـي برهـان از مقـدمات يقينـي تـشكيل مـي                     

 .)460-461، ص همـان (باشد  دومين صناعت يعني جدل داراي مقدمات مشهوره و مسلمه مي         
 امـا  ؛ اسـت  دانـد كـه غـرض از آن، كـشف حـق              قياس برهاني را مفيد يقين مي      شفاالشيخ در   

   :كند و غرض از آن ساكت نمودن طرف مقابل است  يقين نميةبرخلاف برهان، جدل افاد
كانت القياسات ايضاً علي مراتب فمنها ما يوقع اليقين و هوالبرهاني و منها ما يوقع شـبه                  

  .)51 ص ،3، جالشفا (…اليقين و هو  اما قياس جدلي و 
  :توان گفت بنابراين مي3.اند عقيده در اين رأي همدانان هم با ابن سينا  منطق     ساير 

 غـرض   ]اما[ …غرض از برهان، شناخت و اثبات حقيقت به جهت خود حقيقت است             
  .)33، ص شرح برهان شفا مصباح يزدي،(از جدل كوبيدن و اسكات خصم است

 بلكه تكيه بـر مـسلماتي اسـت كـه     ،شود  در مقدمات آن تكيه بر يقينيات نمي،از اين رو  
 خـواه از يقينيـات باشـد، خـواه از مـشهورات عامـه و       ،طرف مقابل آنها را پذيرفته باشد   

اي غيريقينـي داخـل    خواه از مشهورات خاصـه و چـون در مقـدمات ايـن قيـاس مقدمـه          
 ةشود نتيجه نيز غيريقيني خواهد بود، بلكه شبيه يقين است كـه بـا انـدك تـأملي پاي ـ        مي

  .)37، ص همان(اعتقاد بدان سست گردد
حاصل آنكه، جدل، يكي از صناعات خمس است كه به جهت مرتبه، مادون برهان اسـت          
.  كه شـارح او يعنـي خواجـه طوسـي نيـز، بـا او همداسـتان اسـت                   ،تنها خود مرحوم شيخ     و نه 
  :ويدگمياساس الاقتباس  طوسي در ةخواج



.  پس جدل به حسب شخص نافع بود بالذات، بلكه منفعـت او بـه حـسب شـركت بـود                    
  .)329ص (بدين ترتيب از برهان متأخر است در مرتبه 
 مـسلمات   ومـشهورات  :نـد ارونـد دو گـروه    قضايايي كه به عنوان مقدمات جدل به كـار مـي          

  .)461، ص  القسم الاولبيهات،تنالاشارات و السينا، ابن(
  :ند ازاعبارت4مشهورات
   ؛ يقينيات.1 
   ؛ تأديبيات صلاحيه.2               

   ؛ خلقيات و انفعاليات.3               
  . استقرائيات.4               

 زيرا آن چيزي    ،داند  تر مي    را بر مشهورات مناسب    "آراء محموده "شيخ اطلاق اصطلاح          
  .)351ص ،همان( مشهورات واقع شوند، شهرت آنهاست كه سبب شده مقدمات فوق جزء

   : مشهورات اشاره كردبندي ديگري براي توان به تقسيم مي      
    ؛حقيقي. 1

  .  غيرحقيقي.2              
 ةخواج ـ.اند كه سـبب شـهرت در آنهـا اعتـراف همگـان اسـت         مشهورات حقيقي مقدماتي      

 ،همـان  (" …فاما المـشهورات مـن هـذه الجملـه          "طوسي در شرح اين عبارت مرحوم شيخ        
  : گويد مي )350ص 

 در مشهورات ،ها مطابقت با خارج معتبر استولطوري كه در قضاياي الواجب قب     همان
  .)جاهمان(هم مطابقت آراء همگاني اعتبار دارد

 ؛در مشهورات، آنچه معتبر و شرط اصلي است مطابقت آراء همگـان بامـضامين آنهاسـت           
به اين ترتيـب، برخـي از مـشهورات، قـضاياي     .  خلاف واقع باشدو خواه خواه مطابق با واقع  

 قـضاياي مـشهوره حيـث       ةيايي شبيه آنها هستند كه علت ورودشـان بـه مجموع ـ          يقيني و قضا  
ها اعتراف دارند، مـشهوره   بلكه از اين حيث كه همگان بدان      ،ا نيست هواجب القبول بودن آن   

اي كه عرف عمومي قائل بدان باشد چـه صـادق و            شوند و بدين اعتبار هر قضيه       محسوب مي 
سـينا خـود بـدين نكتـه      كمـا اينكـه ابـن   ،ل واقـع شـود  اي براي جد تواند مقدمه  چه كاذب مي  

 بدين سـبب اسـت كـه قـضاياي           و )66، ص   3، ج   الشفا؛  352، ص   همان(اعتراف نموده است  



 در حالي كه مقابل صادق، كاذب است و چنان كه گفتيم            ؛نامند  مقابل مشهورات را شنيع مي    
شـيخ  . ه به جهـت صدقـشان   ن،نامند  عموم بدان مشهوره مي    اعترافقضاياي يقيني را از حيث      

  :فرمايد مي
  .)66، ص 3، ج شفاال (… مشهوره هم هستند اما نه بر عكس ، اولياتة و بدان كه هم

 بـدين  .اي، اولـي نيـست    مـشهوره ة امـا هـر قـضي     ، اولي، مشهوره هـم هـست      ةيعني هر قضي      
  . عموم و خصوص مطلق بين اوليات و مشهورات برقرار استةترتيب رابط

  
  .اي اخلاقي از يقينيات نيستنده گزاره.4

سـينا مـشهور اسـت كـه قـضاياي اخلاقـي، ازجملـه آراء           دانان مسلمان از جمله ابـن     بين منطق 
  :شوند محموده محسوب مي

ان العدل جميل، و ان الظلم قبيح، و ان شكر المنعم واجب ، فان هذه مشهورات مقبولـه                  
  )66، ص 2، ج همان(

 عـدالت زيباسـت يـا       ةو فطري را بـداني قـضي      خواهي فرق بين مشهوره     و اگر مي  
  .)63، ص ةالنجا (عرضه كن ...ظلم قبيح است را بر فطرت خود 

ي از مـشهورات ذكـر كـرده    ايه روشن است كه شيخ اين دو قضيه را به عنوان نمونه   املاًك    
انـد  تو   عقل، نمـي   ة معتقد است كه انسان، به صرف قو       وو آنها را در مقابل يقينيات قرار داده         

  .به اين قضايا اعتراف كند
اي هـم   به گونـه ،آراء محموده آرائي هستند كه اگر انسان باشد و عقل و وهم و حسش  

هـا نـشود و     تربيت نشده باشد كه به آنها اعتراف كند و استقراء هـم سـبب اذعـان بـدان                 
ننگ و عار و حميت و چيزهاي ديگـر هـم       طبيعت انساني همچون مهرباني، شرمساري،    

مثـل   شود آدمي آنها را بپذيرد، هيچ گاه انسان به اين قضايا حكم نخواهـد كـرد               سبب ن 
حكم به اينكه گرفتن مال فرد ديگر زشت است و يا ايـن حكـم كـه دروغگـويي عمـل          

  )351، ص  القسم الاولبيهات،لتنالاشارات و ا (ناپسندي است و نبايد بدان اقدام كرد 
  سيناابن . نيز عباراتي با همين مضمون وجود دارد)63ص (ةالنجاو  ) 65، ص 3ج ( فاالش  در 
  : چنين آورده است  ةالنجادر   

اي هستند كه علت تصديق      محموده ةمقدمات و آراء مشهور   ) يا مشهورات (اما شايعات   
 و يا شهادت بيشتر مردم و  "عدل زيباست " ة مردم است مثل قضي    ةها يا شهادت هم   بدان



در مـواردي كـه بـا    ، هاي آنها ت بيشتر ايشان و يا برترينيا شهادت دانشمندان و يا شهاد   
كـه  ( شايعات من حيـث هـي هـي جـزء فطريـات              .رأي جمهور مردم در مخالفت نباشد     

اگر درصدد شناخت فرق بين مشهوره و فطري  …باشند  نمي) گروهي از يقينيات هستند   
ا توضيح  آن ر را بر فطرت كه قبلاًً"دروغ زشت است "و  "عدل زيباست " ةهستي، قضي 

داديم عرضه كن و سعي كن كه در آنها ترديد كني، خواهي ديد كه شك در آنهـا راه    
گـاه شـك و ترديـد راه     هـيچ "تـر اسـت   كل از جزء بـزرگ "  اما در اين قضيه  ،يابد  مي
  .)63ص ( اولي و صادق استة زيرا اين قضيه، يك قضي،يابد نمي

دانـد و بـه همـين         را، اولي و يقيني نمـي     آنچه مسلم است، مرحوم شيخ، قضاياي اخلاقي              
يعنـي حـسن عـدالت و قـبح دروغ هـم ضـروري       داند، روا ميدر آنها را سبب احتمال ترديد   

 يا به تعبير ديگر، حسن و قبح، لازم عدالت و دروغ نيست بلكه به سـبب شـهرتي          ،آنها نيست 
  .كنند ها حكم ميكه اين قضايا بين جمهور مردم دارند، همگان بدان

 سـبب شـهرت بـراي مـشهورات ذكـر نمـوده         ،هفـت  شرح اشـارات و تنبيهات     ملكشاهي در      
  :است
 كـه همگـان   "داد نيكوسـت " دربرداشتن امري كه موجب مصلحت همگان باشد مثـل        .١

  .گويند  مي"شرايع غيرمكتوبه"  به اين قضايا .پذيراي مضامين آن هستند
هايي كه دلالـت بـر    ه در حكم چنانچ،دستورهاي اخلاقي موجب شهرت آنها شده باشد   .٢

  ."دوستي از وظايف رادمردان است وطن". حميت و غيرت دارد مشهور است
. ان بـودن تـصور اجـزاي آن سـبب اعتقـاد و شـهرت آنهـا شـده باشـد         ـكامي كه آس  ـاح .٣

جمع دو ضد ناممكن    " مثل   ؛گونه كه صعوبت و ناهمواري اجزا مانع شهرت است        همان
  ."ز خود همان چيز استتر ا  چيزي كوچكةپار" ؛"است

 ،احكامي كه رسوم و عادات و قوانين ديني يا اجتماعي سـبب شـهرت آنهـا شـده باشـد               .٤
ازدواج بــا محــارم گنــاه " ؛"ز نــاميمون اســتومانــدن در خانــه، روز ســيزده نــور"مثــل 
  ".است

 مثـل   ،عواطف نفساني و تأثرات نفساني و شفقت و رقت سبب شهرت آنهـا شـده باشـد                 .٥
  ".آزار جانوران ناپسند است"  ؛"ستان پسنديده استبخشايش به زيرد"



حكـم الامثـال فيمـا    "به سبب شباهت به قضاياي مشهوره، مـشهور شـده باشـند و چـون                 .٦
  .مند باشند  بنابراين از حكم مشهورات بهره،"يجوز و فيما لايجوز واحد

، يناس ـترجمه و شرح اشارات و تنبيهـات ابـن  (استقراي جزئيات سبب شهرت آنها شده باشد     .٧
  ).425-426ص

  
  .اند  برهان عقليةهاي اخلاقي نتيج گزاره.5

راء محمـوده  آ چنـين اسـتنباط نمـود كـه         اشـارات  و چه در     شفاتوان از كلام شيخ چه در         نمي
 ايـن اسـت كـه قـضاياي اولـي      شـده  متـذكر   تحاصربه  آنچه وي   . توانند يقيني هم باشند     مي

 مشهورات واقع شوند آن هم نه از جهت         توانند جزء مي " تر است   كل از جزء بزرگ   " چون  
الاشـارات و   (هـا همگـاني اسـت     بلكه بـه اعتبـار اينكـه نـزد جمهـور اعتـراف بـدان           ،صدقشان

  .)66 ، ص3، جالشفا، و 352 ص،القسم الاولهات، تنبيال
) 350 -351، ص  القـسم الاول بيهات،لتنالاشارات و ا (سينا از مشهورات   بندي ابن   در تقسيم     

شهورات است و اوليات و آراء محموده دو قسم از مشهورات هـستند و همـان طـور      مقسم، م 
توانيم بنا بـر ادعـاي لاهيجـي،آراء       نمي پس ،دانان معتقدند، اقسام با يكديگر مباينند       كه منطق 

 نيز عبارات شـيخ حـاكي از ايـن اسـت كـه مـشهوراتي           شفادر  . محموده را اولي يقيني بدانيم    
 همگــي ،"شــكر مــنعم واجــب اســت"  و "ظلــم قبــيح اســت"  ،"عــدل نيكــو اســت"اننــدم

اي نيـست كـه عقـل     مشهوراتي مورد قبول هستند و اگر هم صادق باشند، صدقشان بـه گونـه         
  .فطرتاً و بدون لحاظ عوامل و شرايطي كه گفتيم بدان برسد

اي فرض كند كه به طـور   خود را به گونه، اگر انساني كه قدرت تشخيص و تمييز دارد  
هـاي  تا گـزاره [ني به اين دنيا آمده و هيچ عادتي از عادات را ندارد و تربيت  نشده     ناگها

نـدارد و  ] در امـور اخلاقـي  [و حاكمي هم جـز عقـل بـراي قـضاوت     ] اخلاقي را بپذيرد  
شرمساري و خجالت هم سبب انفعال او نمي شود تا مجبور شود حكم اخلاقي بدهـد و        

 آن حكـم اخلاقـي دهـد،    ة نباشد تا به واسط  نه حكم عقلي، و هيچ مصلحتي هم در كار        
 اگر تصميم بگيـرد در گـزاره هـايي مثـل     ،در اين صورت  ... از استقراء هم به دور باشد       

 شك  "منعم واجب است   شكر" و يا    "ظلم كردن زشت است   " و يا    "عدالت زيباست "
پس اينها مـشهورات مقبولـه       كند، متوجه مي شود كه امكان شك براي او وجود دارد،          

هستند و اگر صـادق هـستند صدقـشان بـا فطـرت عقـل مـشخص نمـي شـود بلكـه ايـن                   



و  مشهورات و مشهورات صادق ديگري شيبه اينها براي يقيني شدن به برهان نياز دارنـد   
سـينا،  ابـن ( ديگري هم نيازمند شرط ظريفي هستند كه مـردم بـدان واقـف نيـستند            ةدست
  .)66، ص 3، جالشفا

 را "ظلم قبـيح اسـت  " و "عدالت خوب است"ضاياي اخلاقي چون     ق ، هم شفااين عبارت       
هـا بـه معنـاي       مهم محل تأمل است كه يقيني نبـودن ايـن گـزاره            ةنكتاين  داند، اما     يقيني نمي 

  .عدم صدق و يا غير شناختي بودن آنها نيست
  :گويدمصباح يزدي در اين خصوص مي    

باشد كه قضاياي اخلاقـي و ارزشـي   شود كه دال بر اين  در كلام شيخ سخني يافت نمي   
توان بر آنها برهان عقلي اقامـه كـرد و بـه كـار گـرفتن                  اند و نمي    به طور مطلق غيريقيني   

آنها در براهين نيز ممنوع است، بل در ذيل كلام او تصريح شده است كه برخي از اين                  
 ة و لازم ـآينـد  اي هستند كه از طريق استنتاج برهاني به دست مـي  قضايا، قضاياي صادقه  

شـرح  ( بـراهين ديگـر نيـز صـحيح باشـد     ة است كه استعمال آنها در مقدم ـآناين سخن   
  ).125 ، صبرهان شفا

سـينا چنـين    تـوان از كـلام ابـن        نمـي كـه   سخنان شيخ معتقد است     به  با اشاره   يزدي  مصباح      
بـه   . سـت  قابـل تأمـل ا    اند و البته اين نظر،      دريافت كه قضاياي ارزشي به طور مطلق غيريقيني       

ان "  و "ان الظلـم قبـيح  "  و "ان العـدل جميـل  "  مستقيم به قضاياي ةآنكه شيخ با اشارويژه  
داند كه يقيني بودنشان منوط به حـد وسـط و دليـل                آنها را قضايايي مي    "شكر المنعم واجب  

است و از اين جهت با قضاياي يقيني بديهي كه به بداهت عقلي و بـدون نيـاز بـه حـد وسـط            
  :از اين روست كه مصباح  معتقد است.  حاضرند متفاوت هستندنزد عقل

رأي حــق ايــن اســت كــه قــضاياي ارزشــي و اخلاقــي نيــز همچــون قــضاياي فلــسفي و  
تواننـد در مقـدمات       انـد و نيـز مـي         برهان ة يقيني بوده قابل اقام    …رياضيات و هندسه و     

  .)122، ص همان(براهين مورد استفاده قرار گيرند
 كه قضاياي رياضي و هندسه براي يقيني شدن محتـاج دليـل هـستند و بايـد در                   گونههمان    

تواننـد يقينـي      يك سير منطقي و با كمك حد وسط اثبات گردند، قضاياي مشهوره هـم مـي               
  . بديهي در براهين ديگر مورد استفاده قرار گيرندةباشند و سپس خود به عنوان يك مقدم

هـا  دن قضاياي اخلاقـي كـه شـيخ در آثـار خـود بـدان      برخي معتقدند بحث از مشهوره بو          
  . اشاره كرده به بيان چگونگي پذيرش آنها از سوي مردم مربوط است



 امـا   ،هاي اخلاقي باور دارد     سينا به ارزش عيني و واقعي داشتن گزاره       من معتقدم كه ابن   
انـد  د  ها از سوي مردم، خاصه عوام را مـشهوره بـودن آنهـا مـي                علت پذيرش اين گزاره   

)Javadi,p.251.( 

 پـذيرش  قـضاياي   ةينا، شهرت قضاياي مشهوره، تنها به شيو ساز نظر ابن  ،  به عبارت ديگر      
توانند يقيني هم باشند و چنانچـه خـود شـيخ بـه ايـن                  اما اين قضايا مي    ،كنداخلاقي اشاره مي  

  .اند  شدهمطلب اعتراف كرده، يقيني بودنشان بدين معني است كه از قضاياي يقيني منتج
ســينا قــضاياي اخلاقــي، عينــي و از نظــر ابــن" دعــا كــه ادليــل ديگــري بــراي اثبــات ايــن     

سـينا، علـم اخـلاق را ازجملـه امـوري           اين است كه خـود ابـن      و آن   اند     ارائه داده  "اند  حقيقي
دانـد و   اي از فلـسفه مـي       داند كه بايستي در فلسفه از آن بحث شود و علم اخلاق را شاخه               مي
هـاي   از آن حيث كه وجود است و اگر گـزاره است  وجود ةفه نيز عبارت از علم و مطالع فلس

اي از فلـسفه      توانـد شـاخه     اخلاقي، مدعيات اخباري و عيني نباشند چگونـه علـم اخـلاق مـي             
  .)125، ص شرح برهان شفا مصباح يزدي،؛ جا همان(قلمداد شود 

اند حاكي از اين است كـه     و جدل قائل شده    دانان بين صناعت شعر     كه منطق تفاوتي    ضمناًً    
. دانـد  سينا، مقدمات جدل را بـا مقـدمات شـعر در تـضاد مـي           ابن. اند  قضاياي اخلاقي اخباري  

 بلكه تحريك احـساسات اسـت و اگـر جـدل     ،هدف از صناعت شعر اخبار از حقيقت نيست       
. سيناسـت نتوانـد در تـضاد بـا شـعر قـرار گيـرد و ايـن خـلاف سـخن اب ـ                اخباري نباشد نمـي   

)Javadi,p.252(.  
سينا اگر چه يقينـي اولـي       هاي اخلاقي از نظر ابن     كه گزاره  است روشن   شواهدبا توجه به         

به اين مطلب در بحـث مـشهورات اشـاره          احت  صربا  وي   . اما صدق و كذب بردارند     ،نيستند
اسـت كـه    ند و ايـن خـود دليلـي         ـاذب باش ـ ـادق و يـا ك ـ    ـتوانند ص ورات مي ـ مشه  كه ندكمي

ايـن   .يرنـد گ بلكـه متعلـق معرفـت مـا قـرار مـي        ،  هاي اخلاقي از نظر او اعتباري نيستند      گزاره
 قياسات برهـاني قـرار بگيرنـد و بـه ايـن      ةتوانند توسط برهان يقيني شوند و مقدم      ها مي گزاره

  .معنا از يقينيات هستند
  

  كلام



دروغ "  و "ل خـوب اسـت  عـد "  اننـد  ذكر گرديد كه قـضاياي اخلاقـي م  پيشيندر مباحث   
آينـد    بلكه از آراء محموده به حـساب مـي  ، طبق نظر ابن سينا جزء يقينيات نيست  "قبيح است 

اند كه عقل به تنهايي قادر به اخذ و كشف آنها             تعريف او، آراء محموده قضايايي    براساس  و  
  اند؟ آيا از نظر مرحوم شيخ، حقايق اخلاقي اعتباري. نيست

  
  و عقليحسن و قبح شرعي .1

 هـاي اخلاقـي   ، يعني عقلي يا شرعي بـودن گـزاره    ما درصدديم  دومين موضع     ،خشبدر اين   
 يا رئاليـسم   5يگرايي اخلاق   خلاق  با عنوان واقع     ا ةامروزه اين بحث در فلسف     .را روشن سازيم  

انـد و خبـر از حقيقتـي در عـالم خـارج          آيا جملات اخلاقي، اخباري   . شود  اخلاقي مطرح مي  
اند كـه وراي امـر و    يياند؟ يا اينكه جملاتي انشا  به اين ترتيب قابل صدق و كذب    دهند و   مي

نهي آمر و ناهي هيچ حقيقتي ندارند؟ آيا اوصاف اخلاقي و حسن و قبح افعال بـشري داراي              
 آنهـا  ة انـشاكنند يالامر و حقيقتي هستند كه قابل كشف اسـت يـا اينكـه صـرفاً بـا انـشا                   نفس

   حقيقتي وراي اين اعتبار، براي آنها قابل فرض نيست؟ و هيچيابند اعتبار مي
دانستند و معتقد بودنـد كـه تنهـا از طريـق       حسن و قبح را ذاتي مي      ،اي همچون معتزله  عده    

 تأكيـد  اشاعره بر اين اعتقـاد  ،در مقابل  .عقل مي توان به شناخت حسن و قبح افعال نائل آمد          
داست و هـم شـناخت آنهـا منـوط بـه امـر الهـي                ها وابسته به خ   ردند كه هم اصل ارزش    كمي
 مـستقل از امـرو نهـي الهـي          هاي اخلاقـي ذاتـاً     معتقدند كه ارزش    اما علماي شيعه غالباً    ،است

بر ايـن اسـاس حـسن و    . هاي ديني هستيما نيازمند گزارههاز آنبرخي براي شناخت     اما ،ستا
  6.شرعي است - اما شناخت آنها عقلي،قبح افعال ذاتي است

  
  ديدگاه شيخ در باب شرعي يا عقلي بودن حسن و قبح. 2

 نظر خويش را پيرامون شرعي يا عقلـي بـودن حـسن و قـبح بـه            عيون الحكمه مرحوم شيخ در    
وي پـس از   .داردآيد وي رويكردي اشـعري  اي اعلام داشته كه در نگاه اول به نظر مي        گونه

  :تقسيم حكمت به حكمت نظري و عملي مي فرمايد
حكمـت  ،   ماست نه به كـار بـستن آن        ة حكمت كه فقط دانستن آن بر عهد       آن بخش از  

نظري نام دارد، اما آن بخش از حكمت كه هم دانستن آن و هـم بـه كـار بـستن آن بـر                        
ري و عملـي بـر سـه قـسم      ـمت نظ ـ ـملي نام دارد و هردو حك ـ     ـت ع ـ ماست حكم  ةهدـع



 منـزل و حكمـت      حكمت مدني، حكمـت   : ند از ا اقسام حكمت عملي عبارت    .باشندمي
برد و بيان كمالات حدود آنها نيز از        ريعت الهي بهره مي   ش اينها از    ة و مبدأ هر س    ،خلقي

ند كـه از طريـق      كشود، آنگاه قواي نظري انسان در آن تصرف مي        شريعت جستجو مي  
  )30، صرسائل(شوددر جزئيات ميسر مي شناختن قوانين و به كار بستن آنها

 به اين معنا كه معقول ثاني فلـسفي  ، قبح يك امر عيني حقيقي است حسن و ،در نگاه شيعه      
امـا در نگـاه اشـاعره حـسن و قـبح      ،   ولي اتصافش خارجي اسـت     ،است و عروضش در ذهن    

 هر آنچه شرع مقدس به آن حكم كند حسن و هـر آنچـه از   .يك امر قراردادي محض است  
كـشف  حلـي،  (داشـت   د نمـي آن بازدارد قبيح است و اگر شرع نبود حسن و قبحي هم وجـو           

اسـت،   شارع مقدس اعتبار كرده كه عدالت حـسن          .)302، ص   المراد في شرح تجريد الاعتقاد    
 قبيح بـودن  ةامر شارع بر عدالت، حاكي از حسن بودن آن است و نهي شارع از ظلم، به منزل                

اي خيـزد و مـا راهـي بـر     از نظر اين عده خيـر و شـر اخلاقـي، از امـر و نهـي الهـي برمـي         . آن
 اخلاق در مقام ثبـوت      ،به عبارت ديگر  .  به وحي متوسل شويم    نكهشناخت آن نداريم مگر اي    

 خداسـت و مـا از طريـق احكـام     ة خير و شر اخلاقـي اراد أو اثبات مرتبط با شرع است و منش     
ننده است و بـدين معنـي        ك  در اين تفسير، اعتبار    ،شرع مقدس . بريم  الهي، به مراد خدا پي مي     

 عقل بتواند بدون لحاظ نمـودن  تا قبح وراي اعتبار شرع هيچ حقيقتي ندارد       است كه حسن و   
  .اين اعتبار آن را كشف كند

كـذب  " و "سلب مـال انـسان قبـيح اسـت      " قضايايي چون    تنبيهاتالشارات و   لااسينا در   ابن    
داند كه اختـصاص      نامد و آراء محموده را قضايايي مي         را جزء آراء محموده مي     "قبيح است 

 زيرا تنها به صرف اعتراف همگان، مردم بـه ايـن   ،تر است   نوان مشهورات براي آنها شايسته    ع
نهـا  آكنند و هيچ دليـل ديگـري بـراي تـصديق       گونه قضايا اذعان دارند و آنها را تصديق مي        

  سـينا بـا اشـاعره هـم رأي و     تـوان گفـت ابـن       يـآيا م . )351ص   ،   القسم الاول  ( ود ندارد ـوج
  :گويد  آنجا كه مي،ستسخن گشته اهم 

خود بدان احكام يقين نمـوده و اعتـراف         ه آراء محموده آن گونه نيستند كه عقل خودب       
اگر آدمي تصور كند كه بـه يكبـاره بـا عقـل كامـل آفريـده شـده و هـيچ آدابـي                       . كند

كنـد، هـيچ گـاه بـه چنـين قـضايايي        نياموخته و از خلقيات و نفسانياتش هم تبعيت نمـي    
  .)352، ص همان(ود حكم نخواهد نم



شود كه قـضاياي اخلاقـي و ارزشـي اعتبـاري      آيا از عبارات مرحوم شيخ چنين استنباط مي       
حيثيـت وجـودي    فاقـد   اند و وراي اين اعتبـار،         هستند و به جعل جاعل يا جاعلان مقرر گشته        

 در ايـن چـارچوب،    .خـورد    در اينجا بحث ما با حسن و قبح عقلي و شرعي  گره مي              ؟ستنده
را طرح كنيم كه آيا به نظر شيخ، حـسن و قـبح افعـال اخلاقـي بـدون آنكـه                  پرسش  ايد اين   ب

. توسط شرع و يا هر مرجع قانونگذاري ديگري اعتبار شود، توسط عقل قابل شناسايي اسـت               
اي كه اين وصف بـا لحـاظ           به گونه  ،شوند    متصف به حسن و قبح مي       7آيا افعال اخلاقي ذاتاًً   
گردد يا اينكه اوصـاف اخلاقـي وراي اعتبـار معتبـر، هـيچ           هن متبادر مي  نمودن آن فعل، به ذ    
آيـد كـه صـفات حـسن و قبـيح جـزء لـوازم         در صورت اول، لازم مي. حيث وجودي ندارند  

ماهيت افعال اخلاقي محسوب گردند و عقل و خرد، مستقل از اعتبار معتبر، دست به كشف                 
 يا نكند، واقعيتي مستقل از جعل و اعتبار، بـراي     كسي آنها را اعتبار بكند    اگر  آنها بزند، يعني    

آيـد، عقــل فاقــد شــأن و مقــام لازم بــراي   شــود و در صــورت دوم لازم مــي ا لحــاظ مــيه ـآن
بـه عبـارت   . تشخيص اوصاف اخلاقي باشد و يا اساساً اين قضيه سالبه به انتقاء موضوع اسـت     

وديـت مـستقل نـدارد تـا        باشد، وصف اخلاقي موج      حتي اگر عقل واجد چنين مقامي        ،ديگر
سينا چنـين دريافـت   از ظاهر عبارات ابن. شناخت و داوري و كشف عقل قرار گيرد        ةدر حوز 

  .شود كه وي با رأي دوم موافق است مي
كننـد كـه دامـن او و        مي، رأي شيخ را اشتباهي فرض       8نظران و فيلسوفان  برخي از صاحب       

  .ه استگرفت، انديشند بزرگان ديگري را كه چون او مي
  :نويسد دفاع از يقيني بودن و در نتيجه عقلي بودن حسن و قبح مي االله سبحاني در آيت      

 العدل حسن و الظلم قبيح هم از همين قبيل باشـد يعنـي هـم                ةچه اشكالي دارد كه قضي     
 زيرا بدون شك اين دو قضيه داراي مطابق نفس الامـري تكـويني       ،يقيني و هم مشهوره   

ما ملاك حكم عقل را در تصديق اين دو قضيه، كشش بـاطني و نـداي                باشند خواه     مي
بعد ملكوتي وجود انسان بدانيم و يا رعايت مصالح و مفاسد نوعي             برخاسته از فطرت و   

اجتماعي بشر؛ زيرا اينكه مـا در اعمـاق وجـود خـويش عـدل را زيبـا و نيكـو و ظلـم را           
ن كه دخالـت و تـأثير عـدل و          دانيم، يك واقعيت عيني است؛ چنا       زشت و نكوهيده مي   

ص (ظلم در بقا و دوام نظام اجتماعي اخلال و ويراني آن قانوني ثابت و لايتغيـر اسـت                   
57.(  

  : آورده استلاهيجي نيز عباراتي در اين زمينه      



اگر حكما قضاياي ظلم قبيح اسـت و عـدالت حـسن اسـت را ازجملـه مقبـولات عامـه                     
 عامه بوده است كـه ايـن دو وجـه           ةحت عامه و مفسد   اند، قصدشان تمثيل به مصل      دانسته

در قبول عموم مدخليت دارند و اعتبار مـصلحت و مفـسده در احكـام مـذكوره منـافي                    
 واحده از جهتي داخل يقينيات باشد و از ة چه ممكن است كه قضي   ،ضرورت نتواند بود  

  .)61-62ص (جهت ديگر داخل مقبولات 
     

  بر شرع از نظر ابن سيناهاي اخلاقي گزارهعلت اتكاي . 3

  عبـارات ديگـري هـم در برخـي از آثـار             ،از برخي از كتـب شـيخ       مذكور،   علاوه بر عبارات  
  : ندكسينا وجود دارد كه نقش شريعت و وحي را در احكام عقل عملي تبيين ميابن

 خواهي فهميد كه بهتر آن است كه علم اخـلاق و علـم تـدبير منـزل و علـم تـدبير        عملاً
 كدام جداگانه باشند و قانونگذاري و اينكـه ايـن قانونگـذاري بـه چـه نحـوي                  مدينه هر 

قـصدم   اشـد بباشد خود امري جداگانه باشد و از اين جمله كه قانونگذاري چگونه بايد         
 دسـت بـشري اسـت و از جانـب     ةاين نيست كه قانونگذاري يـك امـر تلفيقـي و سـاخت      

هرگـز، بلكـه ايـن       را بر عهـده بگيـرد،     تواند آن   باشد و هر انسان عاقلي مي     خداوند نمي 
اما اشكال نـدارد    ،  امري است از جانب خدا و هر انسان عاقل نمي تواند قانونگذار باشد            
ا چگونه بايـد باشـند      هكه ما در امور زيادي كه از جانب خداست بنگريم و ببينيم كه آن             

  .)7-8،ص منطق المشرقيين(
 عنـوان واضـع قـوانين كلـي يـاد كـرده و              همچنين در كتاب الخطابه از نقـش شـريعت بـه              

 نهـاده   ، سنت غير مكتوبه و محمودات كـه نـزد مـردم عقـل نـام دارد                ةتفصيل آنها را بر عهد    
الاشـارات و التنبيهـات   هاي حتي در برخي از نسخه . )113ص كتاب الخطابه،  ،4ج ،الشفا(است
ديبيـات  أيـا از ت  اقسام مشهورات آمـده اسـت كـه مـشهورات يـا از واجبـات هـستند و         ةدربار

  .)353ص ،القسم الاول...(هاست صلاحيه و آن بخش از احكام الهي كه مطابق با آن
براي فهم منظور شـيخ در ايـن عبـارات و نـوع وابـستگي كـه در مناسـبات بـين اخـلاق و                             

زمـاني از وابــستگي   . بايــد دو مقـام را از هـم تفكيــك كـرد   ،شـريعت از نظـر او وجـود دارد   
شـناختي  كنيم و گاهي مراد ما وابستگي معرفـت       لاق به شريعت صحبت مي    وجودشناختي اخ 

گوييم احكـام و اصـول ارزشـي در مـتن            گاهي مي  ،به عبارت ديگر  . اخلاق به شريعت است   
 به حسن و قبح     معتقدانو اين همان سخن     ( خداوند يا امر يا فعل او هستند       ةواقع متكي به اراد   



بـر  ( ند اسـت، وا متوقف بر امر و نهي و فعل خدا   گوييم شناخت آنه  و گاهي مي  )شرعي است 
 به حسن و قبح عقلي كه نه تنها وجـود اوصـاف اخلاقـي را مـستقل از امـر و       معتقدانخلاف  

 بـا  9.)كردنـد را هم منحصر به شـناخت عقلانـي مـي    بلكه شناخت آنها نهي الهي مي دانستند، 
توان گفـت   ي از نظر شيخ نمي    هاي اخلاق  شناختي بودن گزاره   ةتوجه به مباحث قبلي در زمين     

هاي دينـي يـا     خير بودن گزاره  . هاي ديني به شريعت است    منظور او وابستگي وجودي گزاره    
 بلكـه آگـاهي مـا از اينكـه آن عمـل          ،شر بودنشان در متن واقـع وابـسته بـه امـر الهـي نيـست               

سـت  اين اصـل عقلانـي ا      .برخوردار از كدام وصف اخلاقي است مبتني بر فرمان الهي است          
اگر از پـيش فهـم عقلانـي نداشـتيم هرگـز شـريعت را       . سازدكه ما را به شريعت رهنمون مي     

 استقلال وجودشناختي اخـلاق از شـريعت       وابسته به اثبات مبدئيت شرع    . داديممبدأ قرار نمي  
 .گيـرد هاي اخلاقي شـكل مـي  پس از اثبات حجيت شرع است كه معرفت ما به گزاره          . است

 مـستقل از   شـويم كـه ذاتـاً     هاي اخلاقي آشنا مي   اي از گزاره  با مجموعه  شريعت،   ةما در حوز  
آيـد ايـن بهتـرين       و به نظر مي    گيردتوسط شريعت صورت مي    اما آگاهي ما از آنها    ،  اندشرع

 ة ديگـر ايـن اسـت كـه  بـا مطالع ـ       ة مهم نكت. سينا داشت توان از كلام ابن   تحليلي است كه مي   
املي با روحيـه و  كبراي انسان حتي براي افرادي كه آشنايي    آنچه در بدو امر      راء و نظرات    آ

 عقـل گرايـي و ابتنـاء وي بـر اسـتدلالات و      ،شـود شخصيت علمي بوعلي ندارند آشكار مـي      
رو هـستيم كـه دسـت    ه و ابواب آن با معلمي روب ـ      شفاما در كتاب مبسوط     . حجج عقلي است  
 و تـا حـصول   سـازد مـي او را آشـنا    هاي استدلال و برهان      و با گام   گيردميشاگرد خويش را    

 و چـشم انـدازهاي جديـدي  از عقلانيـت را بـراي او             كنـد مـي  منطقـي  او را همراهـي         ةنتيج
  مـا را بـا فيلـسوفي مواجـه         ،هاي پر حجـم آن اسـت       كه از بخش   شفامنطق   .سازدار مي ـآشك
 كـه وي  پس چه دليلي وجود دارد  . سازد كه خارج از قواعد منطق سخني  را پذيرا نيست          مي
 و مواضع ديگري كه ذكر شد سخن شريعت را بدون اينكه  با تحليل عقلـي                عيون الحكمه در  

شـايد بتـوان گفـت كـه از       .كنـد  سرسپاري تلقي مي   ةمورد كاوش قرار دهد، حجت و شايست      
نظر شيخ  ورود و دخالت عقل در شريعت و احكام آن زود هنگام است و ما بـدون توجـه و              

اگـر نگـاهي بـه      . سينا خواهيم داشت   ابن ةقل، قضاوت نادرستي دربار    ع ةدقت به محل درواز   
مباحــث اثبــات وجــود خــدا و صــفات او و همچنــين اثبــات نبــوت و وحــي وكيفيــت آن در 

 مـستدل  بينيم كه شيخ كـاملاً  داشته باشيم ميالاشارات و التنبيهات  مختلف از جمله     هايباكت



ذيرش نبوت  و تبعات آن از جمله كتـاب  نجاست كه اصل پآشود و   و مبرهن وارد بحث مي    
ن بـه  آبا اين توجه آيا شريعتي كـه صـدق و حقانيـت      .سازدآسماني و شريعت  را مبرهن مي      

      تواند مصدر حكمت عملي  واقع شود؟ نمياست، اثبات رسيده  
  

  گيرينتيجه

   از منطـق و كـلام  ةهـاي اخلاقـي در دو حـوز   جايگـاه گـزاره  در اين مقاله درصـدد بررسـي      
هايي مشهوره هستند كـه صـرف     قضاياي اخلاقي، گزاره ويةبه عقيد .سينا بوديمديدگاه ابن 

ايـن گونـه نيـست كـه بـه طـور مطلـق                اما ؛شهرت آنها سبب تصديق مردم به آنها شده است        
د و ن ـتوانند توسط برهان عقلي يقينـي گرد غيريقيني باشند، بلكه صدق و كذب بردارند و مي      

راي قياسات ديگر واقع شوند و به اين ترتيـب اگرچـه يقينـي بـه معنـي اولـي            اي ب خود مقدمه 
  .توانند از بديهيات و يقينيات به شمار آيند اما مي،نيستند
هـاي  گـزاره اخلاقـي،  هاي  گزارهآيا كلام نيز به بررسي اين مطلب پرداختيم كه        ةدر حوز     

ي، تحقـق و عينيـت ندارنـد و ايـن           اند و وراي قـرارداد دينـي و فقه ـ          اعتباري محض و انشايي   
شارع مقدس است كه امر بـه عـدالت، صـداقت، نوعدوسـتي، ايثـار، فـداكاري و جانبـازي،                    

دارد و حـسن    بازمي… و از افعالي چون ظلم و جنايت، دروغ و   كند مي …محبت به غير و     
حقـق و  آن افعال و قبح اين افعال ناشي از امر و نهي شرع اسـت يـا اينكـه چنـين قـضايايي، ت                     

عينيت خارجي دارند و اوصاف زشت و زيبا، قابل درك عقلي هستند و حتي اگر شـرع هـم                
دادند؟ چنـان     فرمود قابل كشف عقلي بودند و خبر از يك واقعيتي مي            ها امر و نهي نمي      بدان

...  و تنبيهـات الشـارات و    لا و ا  ةنجـا ال ،شفاال ـكه مكرر يادآوري كرديم از ظاهر عبارات شيخ در          
 .كنـد   آيد كه عقل صرف به تنهايي به حسن و قبح اوصـاف اخلاقـي حكـم نمـي                   رميچنين ب 

بـه  . شـناختي اسـت    بلكـه معرفـت    ،وابستگي اين قضايا به شرع وابستگي وجودشناختي نيست       
 امـا آگـاهي   ،انـد  مستقل از شرع وجود دارند و معقول ثاني فلسفي اگر چه ذاتاً ،عبارت ديگر 

كند كه شـرع حجيـت و مبـدئيت         عقل  حكم مي   . گيردمياز طريق شرع صورت      هاآناز  ما  
هاي اخلاقي و با پذيرش شرع و       دارد و راهنمايي است براي معرفت بخشي و اخبار از گزاره          

آن در اين آگاهي بخشي، از مجموعه معارف اخلاقي بـراي وصـول بـه كمـال انـساني         نقش
  .بردبهره مي
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